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خانم مهدیه مطهر تا به حال دو رمان منتشــر 
کرده است. از سال ها قبل می شناسمش. از آن 
نویسنده هایی اســت که وقت کار نوشتن و نقد 
داســتان، شوخی سرش نمی شــود. نویسنده  
صریحی است. به هرحال رمان اولش »زیر سایه 
اکالیپتوس ها« را نشــر گلمهر و دومین رمانش 
»حرفه خرابکار« را نشر افق منتشر کرده است. 
در هر دو کتاب ایشان، دغدغه هایی اجتماعی از 
قبیل ترویج صلح و مقابله با خشونت به وضوح 
دیده می شود. در مورد این مســائل با ایشان 

گفت وگویی کرده ام که نتیجه اش را می خوانید: 
خانم مطهر، اولین رمان شــما »زیر سایه 
اکالیپتوس هــا« رمانی کــه در نفی جنگ 
نوشته شده است. این دغدغه از کجا نشأت 
می گیرد؟ چه چیزی باعث می شــود که شما 
یک رمان درباره صلح بنویســید؟ قدری در 
مورد این رمان توضیح بدهید. بخش هایی از 
این رمان در جزیره بالکان، خارج از ایران و در 

کوزوو می گذرد.
من مدت کوتاهــی از دوران کودکــی ام را بنا به 
شغل پدر در مناطق جنگی ســپری کردم، ضمن 
آن که در زمــان جنگ بالــکان نیز، در کشــوری 
نزدیک به بوســنی سکونت داشــتم و با آوارگان و 
جنگ زدگان بسیاری برخورد و همنشینی داشتم، 
به عــاوه پدرم مرتب به ســارایوو ســفر می کرد و 
داستان های دهشتناکی از آنچه در آن جا خصوصا 
بــر زنان و کــودکان می رود بــرای ما بــه ارمغان 
می آورد. فیلم های مستند و عکس هایی که او تهیه 
کرده بود در هنگام نگارش رمان بسیار به کارم آمد. 
به  نظر من جنگ و صلح دو روی یک سکه اند، به 

قول شهرام شیدایی عزیز:   

جنگ کبوترهای سفیدی می زاید
از این زیباتر مگر می توان زایید؟

یا جایی در فیلــم از کرخه تا رایــن بود که یکی 
از شــخصیت ها می گفت:  از صلــح متنفرم، چون 

وجودش وابسته به جنگ است. 
 در رمان دوم تان »حرفه خرابکار« نوشــتن 
در ژانر پلیسی را تجربه کردید. پلیسی سیاه 
به اصطــاح. تا چقــدر بازآفرینی و نمایش 
خشــونت در اجتماع، حین نگارش چنین 

کاری، برای شما اهمیت داشت؟
من این رمان را در حد فاصل ســال های 1389 
تا 90 نوشــتم. در آن برهه زمانی به نظرم خشونت 
به گونــه ای لجام گســیخته در جامعــه مــا رو به 

گسترش بود. از خشــونت های کامی 
گرفته تا دیوار نوشته ها، از اوباش فوتبال 
تا قتل هایی که در گوشــه و کنار اتفاق 

می افتاد که نمی توانســتم نســبت 
به آنهــا بی تفاوت باشــم. عاوه بر 
آن قواعد این ژانــر حکم می کرد 

که ماجراها در شــهری مملو از 
تبهکاری و در مکان هایی 

مانند ســاختمان های 
 ، ه ر نـیــمـــه کــا
ی  نـی هـــا مهمـا
شبـانه، محل های 
ف  مــصـــــر
 ، ر مخــد د ا مو
تپـــــــه های 
 ... و  دورافتاده 
بگذرد. چرا که 
در ایــن نوع از 

داستان های پلیسی نوعی گناهکار جمعی یا همان 
جامعه تبهکار جایگزین فرد مجرم می شــود. بیان 
نوعی بی عدالتی گسترده و فساد در دستگاه هایی 
که وظیفه برخورد با فســاد را دارند نیز جلوه این 
خشــونت را بیشــتر و مورد ظلم واقع شــدگان را 

بی پناه تر می سازد. 
یک نویســنده زن، با نگرش های ویژه ای 
که ممکن است داشته باشد. شما در چنین 
وضعیتی کارکــرد اجتماعــی آثارتان را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ چقدر این مسأله 
حین نوشتن، برای شــما دغدغه محسوب 

می شود؟
من برای ادبیات به طور کل، کارکرد یا به عبارتی 
وظیفه خاصی قایل نیســتم، چه برســد به 
آن که بخواهــم این مســأله را به طور 
اخص به عنــوان یک نویســنده زن 
پیگیــری نمایم. شــاید تنها نگرش 
خــاص من در ایــن باب این باشــد 
که نــگاه ســنتی با توقــع خواندن 
داستان های خاص از نویسندگان زن 

را تغییر بدهم. 
خانم مطهر شما نسبتی 
را کــه بیــن ادبیات و 
بوده  انســانی  روابط 
چگونه  هســت،  و 
می بینید؟ آیا با هم 
موازی هستند یا در 
امتداد هم هستند 
هیچ کدام؟  یــا 
در یک بســتر 
تاریخی منظورم 

هست. 
راســتش ادبیات دقیقا به خاطــر همین ویژگی 
ممتــازش مولد رابطه انســانی بودنش اســت که 
به نوعی خدایگان من محســوب می شود، چرا که 
در آن آدم ها فــارغ از نژاد، مذهــب، ملیت، طبقه 
اجتماعی و اقتصادی و همان گونه که هســتند در 
آن پذیرفته می شــوند و هر کس می تواند سهمی و 
جایی در آن داشــته باشند. به عاوه تعداد زیادی از 
انسان های روی کره خاکی هستند که با وجود تمام 
تفاوت های فوق الذکر و فقط با اشــتراک در عشق و 
شیفتگی شان به ادبیات در سطح کشور و حتی دنیا 
با هم پیوند خورده اند. کما این که خود من دوستان 
بسیاری از ملیت ها و زبان های دیگر دارم که ادبیات 

به ویژه داستان ما را به یکدیگر پیوند داده است.
خانم مطهر به  نظرتان برای تاثیرگذار بودن 
ادبیات در مسأله انسان دوستی، باید خشونت 
را به تصویر کشید یا به ســراغ خود مسأله 

اصلی یعنی انسان دوستی و صلح رفت؟
به  نظر من راهکار اول کارســاز تر است. جایی در 
حرفه، خرابکار به نقل از پیکاسو می گویم: برای نفی 
باورپذیر خشــونت باید آن را به گونه هنرمندانه ای 
نمایش داد و گاهی حتی اعمالش کرد که خودم نیز 
بر همین باور هســتم، البته پرواضح است که نه در 

مورد اعمال آن. 
ســرکار خانم الان مشــغول چه کاری 
هســتید؟کتاب های بعدی تــان در چــه 

وضعیتی هستند؟
الان مشغول بازنویسی رمان جدیدم هستم. رمان 
سومم با نام »سمفونی ناکوک رنگ ها« هم در مرحله 
ویراستاری است و اگر خدا بخواهد به زودی از سوی 

نشر »نگاه« روانه بازار کتاب خواهد شد.

جنگ، صلح و انسانیت و رابطه آنها با ادبیات در گفت وگو با مهدیه مطهر

ادبیاتورهبريافكارصلحجويانهعشقادبیات،آدمهارابههموصلمیکند
نسبت ادبیات با صلح

طیبه تیموری
شاعر

»دنیا تو هســتی و دنیــا از تو جدا نیســت. دنیا با 
تمام مشکاتش از پاسخ های تو شکل یافته  است، 
بنابراین راه حل در ایجاد مشــکات تازه نیست.« 
کریشنامورتي شاید نتوان تعریف دقیقي از ادبیات 
صلح ارایه داد اما آنچه مي تواند بسیار تأثیرگذارتر 
باشد، این اســت که بدانیم ادبیات صلح چه کارها 
کرده و چگونه با اثرگذاري بر افکار و رفتارها، مسیر 
تازه اي را آفریده اســت. به  نظر نمي رسد که هیچ 
نویســنده اي با الصاق لیبل »صلح نویســي« شروع 
به نوشــتن کرده باشــد، درواقع هیچ خودآگاهي 
محرزي در این خصوص وجود ندارد و آفرینندگان 
آثــار صلح محــور، در بطــن ژانرهایــي ازجمله 
داستان هاي کوتاه، تراژیک، انتقادي و... به باروري 
مفهوم صلح پرداخته اند. در این شــرایط خواننده 
به عنوان عاملي فعال به تولیــد معني مي پردازد و 
با دریافت احساسي عمیق ناشــي از برداشت هاي 
شــخصي خودش، با اثر همراه مي شود. احساسي 
واقعي و قابل  اعتماد که هیچ کــس به جز خواننده 
مســئول به وجود آمدن و تبعات ناشي آن نیست. 
این دقیقا نشــانه قدرت اســت، قدرتي ایجاد شده 
از درون، در دســت، بــدون کنترل و سرشــار از 
اعتمــاد. برعکس آنچــه بســیاري از قدرتمندان 
فاقد آن هســتند؛ هرچنــد توقع بناکــردن صلح 
در جهــان آن  هم از یک رهبر، شــاید توقع زیادي 
باشــد اما ادبیات صلح بدون هیچ واسطه اي، فارغ 
از هر تقســیم بندي؛ یگانگي را در تنوع مي آفریند 
و به زباني جهاني نائل مي شود.   آنچه مسلم است، 
تعریفي که از صلح توســط سیاسیون و حکام ارایه 
مي شود، با معني دقیق صلح بسیار متفاوت است و 
درواقع در ادبیات، آنچــه که به تحکیم اعتماد بین 
انســان ها و ایجاد ارتباط بین آنها کمک مي کند، 
صلح نامیده مي شود. بنابراین اگر کودکان امروز ما، 
از بد سرنوشــت در آینده بدل به سربازاني جنگجو 
شوند، آیا عشــق ما به آنها، براي نجات و مراقبت از 
آنها کافي  اســت؟ و آیا امکان مراقبت از  کســي در 
مقابل جنگ هاي احتمالــي وجود دارد؟ و چگونه؟  
شــاید تعریف واژه هــاي صلح و خشــونت بتواند 
دیدگاه بهتري در درک موضــوع به ما بدهد. صلح 
انرژي پویایي است که در جوامع از طریق  هارموني 
و توافق شکل مي گیرد، جایي که راه حل اختافات 
براساس مســئولیت دوجانبه در تفاوت نژاد، رنگ، 

مذهب، ملیت، IQ و ... شکل مي گیرد. صلح ارزش، 
حق و مسئولیت بشر است. پس به راحتي نمي توان 
از آن به عنوان فقدان ساده چیزي نام برد. خشونت، 
اســتفاده از قدرت فیزیکي براي حل اختافات یا 
کسب منفعتي اســت که در حیات وحش طبیعي 
اســت چراکه حیوانات براي زنده ماندن یا پاســخ 
به نیازهایشان، اســتراتژي دیگري نمي شناسند؛ 
درست برعکس انســان ها.  آیا با نوشتن یک کتاب 
مي توان دنیــا را تغییر داد؟ البته نــه. لااقل به این 
شکلي که این سوال مطرح شــده است. هیچ کس 
با رویاپردازي به صلح نمي رســد امــا به هرحال تا 
زماني که در این دنیا زندگــي مي کنیم، مي توانیم 
با انجام تغییــرات واقعي در خودمــان، اندکي به 
رویاهایمان نزدیک شــویم. بنابرایــن راهي براي 
زندگي و عشــق مي یابیم و از صلحي مي نویســیم 
که بابت راه یافتنش بــه قلب مان جنگیده ایم. صلح 
مفهومي منفعل به معناي فقدان خشــونت نیست. 
بلکه راهي پویا، پیوســته و پرامید بــراي زندگي 
کردن است. همه این ها با احساس مسئولیت آغاز 
مي شود؛ مسئولیت ما در قبال خودمان و دیگران. 
چراکه صلح تنها یک امکان نیســت بلکه ضرورتي 
براي حیات انساني است اما سوال این است، چقدر 
خودمان را باور داریم وقتــي درباره صلح صحبت 
مي کنیم، درباره اش مي نویسیم، براي فرزندانمان 
داســتان هایي از صلح مي خوانیم؟ اگر پاسخ مثبت 
باشد، پس قادریم که جهان را تغییر دهیم.  ادبیات، 
با موجودیتي چندبعدي و قابلیت سیطره بر وجوه 
مختلف زندگي انســان ها، قدرت ایجــاد تغییر در 
جهان را داراست. در این بســتر هر کلمه در ذهن 
هر انسان بازتعریف مي شــود و مفاهیم تازه شکل 
مي گیــرد. براي مثــال در باب »جنــگ« که خود 
مفهومي گســترده دارد، کسي به کتمان جنگیدن 
نمي پردازد، بلکــه آنچه اندوه  بار جلــوه مي نماید، 
خود جنگ اســت، جنگي بي برنده که شبیه هیچ 
بازي ای نیست و ســربازاني که در هر دو جناح، در 
هر وضعیتي، احساس فاتحانه ندارند.  آثار برجسته 
در ادبیات صلح، نه تنها قادر به آفرینش متون تازه 
هستند، بلکه زمینه اي را فراهم مي کنند که در آن 
متون قدیمي نیز تازه به  نظر مي رســند و به راستي 
چه رویکردي در جهت تکریــم ادبیات برتر از این 
مي توانــد باشــد؟ آرمان گرایي و نفوذ با چاشــني 
احساس و توجه به انسان، مي تواند یک اثر ادبي را 
مبدل به دستورالعملي سازنده کند.  »تدبیر نیست 
جز سپر انداختن که خصم  سنگی به دست دارد و 

ما آبگینه«  سعدي

بهناز برکت
منتقد ادبی

مجموعه داســتان پل های احمــد ابوالفتحی 
روایت زندگی افراد شکســت خورده ای است که 
به  رغم تاش در حوزه های مختلف و کسب مهارت 

در وجوه مختلف هنر همچنان تنها هستند. 
اصلی تریــن مشــخصه  شــخصیت ها، مــرور 
گذشته ای اســت که تمام امروزشــان را با درک 
واقعیــت و خیــال به ســوی خود می کشــاند و 
همین علتی برای روایت داســتان هایی پررنگ از 
غم و اندوه گذشــته همراه با تنهایی اســت.  نوع 
گفتار و نثر متفاوت مخاطبــان را به آنجا هدایت 
می کند که انسان مجاب به پذیرش  تقدیر و تفکر 
درباره  آن می شــود. یکی از مهم ترین ویژگی های 
مجموعه را شــاید بتوان به رابطــه  بینامتنی  این 
کتاب با آثار مهم ادب فارسی دانست، از بوف کور 
گرفته تا آثاری از هوشنگ گلشیری. شاید فرآیند 
تولید به گونه ای دیگر و به دلخواه نویسنده مطرح 

شده تا روایت ها اثربخشی خود را داشته باشند. 
روایت های فرمیــک حاصل نقــش رنگارنگ 
مرارت بار گذشــته اند که با نــوع گویش ارتباط 
انســان ها را همانند پلــی به امروزشــان وصل 
می کند. مخاطــب در این گونه از بیــان با رخداد 
غریبی روبه رو نیست چون هر روایت دور محوری 
چرخ می خورد و بازگو می شود. حس و درکی که 
خواننده را درگیر می کند، اندوه سنگینی زندگی 
است که در داســتان ها نیز مشهود است. درواقع 
روایت ها وضعیتی از زمان ماجرای داستانی  وارد 
شــده بر فرد در یک موقعیت بسته است که می 

توان با عینیت زندگی امروز آنها را تعمیم داد. 
متن کتاب کوشیده راه گفت وگویی باشد میان 
آثار مختلف، گویی نویســنده سعی کرده روحی 
از هدایت را وام بگیرد و آن را در زبان گلشــیری 
بازتولید کند. کیســتی راوی ها شخصیت های به 
ثبت رسیده زمان خود هســتند که در انتها ما را 
وارد فضای غبطه خوری موجودیت خود می کنند. 
به زبان دیگر آنها نمایش دهنده  شــخصیت های 
ثبتی دنیــای ذهنی و عینی انســان هایی اند که  
عواقبی در پی گذشــت زندگی گریبانگیرشــان 
شــده و این عواقــب می تواند عمومیت داشــته 
باشد. روایات فراداستانی معمولا حول اندیشه ای 
می چرخند تا بتوانند داســتان را به شکل دیگری 
به جلو ببرند و بدعت این روایات چرخشــی است 

که هم ســو و همزمان در موقعیت هــای مکانی 
مشــخص به چشــم می آیند تــا بتواننــد برای 

مخاطبان جذابیت متنی به وجود بیاورند. 
شــخصیت های این مجموعــه دارای صفاتی 
مخصوص خود هستند که این صفات در گذشته 
هم متداول بوده اند و نویســنده با استفاده از آنها 
در بیان روایات موفق عمل کرده اســت. داستان 
نمادین شیر سنگی، نشانه ای بارز از سنگ شدن 
انســان حال اســت که از آن انتظار نابجای انجام 
یک کار خارق العــاده را داریــم، همانند  قدرت 
ســخنگویی که دیگران را هم دعوت به دیدن آن 
می کند. داســتان با رویکرد اســطوره اي خویش 
مفهــوم گذشــته را در تقابل با امــر اکنون قرار 
مي دهد و گویي نویســنده کوشــیده این مفهوم 
را در زندگي امروز بســط دهد، به بیان ســاده تر 
نویســنده گذشــته را پلي به امر اکنون مي داند. 
او گذشــته را در مفهوم اجتماعي خود در بســتر 
تاریخــي اجتماعــي اش تصویر مي کنــد. گویي 
در این داســتان نویســنده تصویري به مخاطب 
عرضه مي کند تا بگوید از تاریخ  گریزي نیســت. 
تصویر شــیر ســنگي با آن هیبت خود در عین 
نگهبان بــودن نوعي چماق اســت که در صورت 
برآورده نشدن وضعیت مورد نظرش شهر را ویران 
خواهد کرد. این تصویر با نمایي شــکل نمادیني 
از قدرت در شــکل یک مجسمه اســت. درواقع 
مجسمه نمادي از قدرت اســت که در عین ثابت 
بودن و بي حرکتي مي تواند مهیب و کشنده باشد. 
نویسنده با هوشــمندي تصویر پایاني را از مفهوم 
جمعي به مفهوم فردي و بالعکس تعمیم مي دهد. 
درواقع قــراردادن نهاد خانــواده و امر وراثتی در 
این داســتان مي تواند تصویرگر همین امر باشد. 
البته در پایان داستان نویســنده با شکستن امر 
وراثت در نداشــتن فرزند و امر خانواده این سیر 
را به صورتــي متناقض گونه مي شــکند، به واقع 
نویســنده از مفهــوم اســطوره در حرکت مدور 
عبور مي کند. و اما در پایــان مي توان گفت یکي 
از مهم ترین نقدهایي که به اثر وارد اســت همین 
مفهوم غیبت امر اجتماعي است. درواقع نویسنده 
در بســیاري از داســتان ها مفهوم اجتماعي در 
داستان را به حاشیه رانده است و مفهوم فرد را به 

جاي جمع قرار داده است.
در کل پل ها دارای نثری روان است که  در انتها 
به  فضای متروک و فرو پاشیده ذهن ختم می شود 
که از روشنایی محروم و دچار تاریکی مطلق قرار 

گرفته است.

روحِهدايت؛زبانگلشیری
یادداشتی بر مجموعه داستان پل ها

محسن پورمظفر
منتقد ادبی

»کجایــی  ای مرد؟ کجــا بــوده ای،  ای مرد؟ کجا  
ای ســلوچ کــه آواز نــام ات درای قافله ایســت در 

دور دست های کویر بریان نمک!«
ــ محمود  جای خالی سلوچ، بند سوم، ص ۴۵۲ ـ

دولت آبادی
1- گئورگ لوکاچ در کتاب نظریه  رمان، آن گاه که 
رمان را روح زمانه  مدرن برمی شمرد از مفهومی به نام 
انسان مسأله دار صحبت می کند. انسانی جست و جوگر 
که جست و جوی اش نتیجه  تقابل آن چیزی است که 
در دنیای واقع وجود دارد و آن چیز دیگری که در ذهن 
فرد می گذرد. جست و جویی که در آن انسان مسأله دار 
در مقام حیرت برمی آید و سفری را از زندان واقعیت 
که برایش جانکاه، گنگ و بی معناست، آغاز می کند 
تا از بند آن چه که هســت رهایــی یابد، همچنین او 
»ماجراهایــی را می جوید تا در آنها خــود را به اثبات 
رساند، آزمایش شــود و با اثبات خویش، ذات خود را 

کشف کند« تا در وادی معرفت قدم بردارد.
۲- محمود دولت آبــادی در رمانِ »جــایِ خالیِ 
سلوچ« زیستِ خانواده ای روستایی را تصویر می کند 
که طی »اصاحاتِ ارضی« یا همان »انقابِ ســفید« 
زمین شان از دست شده است و لرزه هایِ این »انقابِ 
ســیاه« آنها را در وادیِ هویتِ از دست رفته و کسبِ 
هویتِ جدید سرگشته کرده اســت: »ناپدید شدنِ 
سلوچ نشانه  ناپدید شدنِ آن چیزی است که او از لحاظِ 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه  روســتایی اش بدان 
متکی است« و »سرگشتگیِ مرگان بیانگرِ سرگشتگیِ 

همه  جامعه و بی هویتیِ مردم در این دوره  تاریخی از 
تحولِ اجتماعی است.«

اما سرگشتگیِ قهرمانِ رمانِ دولت آبادی، »مرگان«، 
هم واقعی تر و هم درونی تر از آن است که به رویه هایِ 
ابتداییِ رمان تقلیل یابد. »مِرگان«، انسانِ مسأله داری 

اســت یک روز صبح سویه  
گنگ و بی رحمِ واقعیت 
)آن چه که هســت(  او 
را از مدارِ روزمره خارج 

می کند.
»مِرگان که سر از 
بالین برداشت، سلوچ 

نبود.« و همین ســطر 
ابتدایِ آن وضع جانکاه و 

گنگ و بی معنایی 
که  ا ست 

مرگانِ حیران را وامی دارد تا در فقدانِ سلوچ، سفری 
درونی را آغاز کند. سفری درونی برای رهایی از زندانِ 
واقعیت، آن گاه که واقعیــت »أنا لجئون«-گویان او را 
در بند کشیده  است. آن جا که احساس می کند سلوچ 
خود را جدا کــرده و دور انداخته اســت، »ناخنی به 
ضربه قطع شده که بیفتد« یا آن جا پسرش عباس را 
که از ترسِ مرگ موی ســپید کرده در برابرِ خود 
می بیند: »این عباسِ او نیست، پیش می آید. لبِ 
چاه ایستاده است، تکان نمی خورد. خیره مانده 
است. خشک. قاف نی. آفتاد می دود، می تابد:  
موهایِ ســر و ابروهایِ عباس یک سر سفید 

شده اند!«
یــا آن جاتر که »هاجــر« را به »علــی گناو« 
داده و دخترکش در حجله مثلِ یک 
»ماهیِ کوچــک، رویِ خونِ 
خشــکیده  نهالــی افتاده 
است.« اما آن چه که باید 
باشــد، آن چه که آرزو 
می شــود بر آن چه که 
هست غلبه می کند و 
سفرِ درونیِ »مرگان« 
بیرونی می شــود و 
خیال جایِ واقعیت 

را می گیرد و در وهمش »سلوچ« را پیدا می کند: 
»برخاســتند. اما نه »مرگان«. »مــرگان« همچنان 
بر لبِ جوی، نشسته ماند، چشــم به درازنایِ جوی. 
کسی می آمد. مردی می آمد. جنازه ای می آمد. آدمی 
پوشیده در شولایی خون آلود. بیلی به دست داشت. 

سلوچ از دهنه  کاریز بیرون آمده بود.«
3. اما مسأله بیش از آن که بر سرِ مفهومی باشد که 
دولت آبادی به آن می پــردازد و حتی بیش از آن که 
مسأله  کهن روشی  باشد که هر نویسنده ای در این جا 
دولت آبادی  در اثرِ خود  در این جا جایِ خالیِ سلوچ  
به کار می گیرد تا در هر سبکی به هر صورتی احوالاتِ 
زمانه  و جامعه را خاقانه بازنمایی کند؛ مسأله  مخاطبی 
است که با اثر مواجه می شود. تکیه بر مخاطب همان 
سویه ای است که از سمتِ جامعه برمی خیزد و روی 
به ســویِ ادبیات دارد. جایِ خالیِ سلوچ صرفا یک 
نمونه اســت. نمونه ای که مخاطبانش در برخورد با 
اثر مرگان وار در فقدانِ سلوچ شــان به جنگِ واقعیت 
می روند و امــر مفقود زندگی شــان را وا نمی دهند. 
سرگشــتگی را به بهای رســیدن به معرفتی تاب 

می آورند.
ـ یکی از  هربرت مارکوزه می گویــد: »کارکردِ هنر ـ
کارکردهایِ هنرــ به ارمغــان آوردنِ آرامشِ روحی 
برایِ بشریت است« چرا که »هنر به عنوان محصولی 
از تخیل یک نمودِ صرف است، اما حقیقت و واقعیتِ 
ممکن که در این نمود و هنر به ظهور می رسد، قادر 
اســت واقعیت دروغین و کاذب وضع موجود را خُرد 

کند.« 
و این خرد شــدن، چیزی نیست جز پالایش ذهنِ 
مخاطب و امید به آن چه که می تواند باشــد، امید به 

این که »زیبایی روزی دنیا را نجات خواهد داد.«

پیداستکهابلیسبهصحرايمانکشاندهاست
 پالایش مخاطب در مسأله  فقدان، 

سرگشتگی و جست وجو در رمان »جای خالی سلوچ«
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